
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي منطق
  126 -  103، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  1 اصول فقه در منطق جديدة گان هاي سه تحليل عموم
  *االله فلاحي اسد

  چكيده
نـد كـه   ا نوع از انـواع عمـوم    عموم استغراقي و عموم بدلي سه و عموم مجموعي
پردازند و بـراي   آن مي  حث عام و خاص و مبحث مطلق و مقيد بهاصوليان در مب

هاي گوناگوني  و مثال اند كاربردهاي فراواني يافته ،چه در فقه و چه در اصول ،آن
ها را به زبان منطق جديد  در اين مقاله، برخي از اين كاربردها و مثال. اند ذكر كرده
بـراي ايـن   . ايم را نشان دادهها  آن هاي بعضي از و پيچيدگي ايم بندي كرده صورت

تركيب سور با ادات شرطي و تركيب سـور بـا    و كار، تركيب سور با ادات سلب
ايـم كـه    در ادامه، نشـان داده . ايم خدمت گرفته  سور را براي تحليل انواع عموم به

هـايي كـه    هـا و ظرافـت   توانمندي ةرغم هم بهاين روش براي تحليل انواع عموم، 
آميـزد، نتـايج شـگفت و گـاه ناپـذيرفتني       ا قواعد منطق جديد درمـي دارد، وقتي ب

دهد و به فروكاهي عموم مجموعي و عموم بدلي به عمـوم اسـتغراقي    دست مي به
صدد است تا نشان دهد كه مبحث انـواع عمـوم     بنابراين، اين مقاله در. انجامد مي

واياي تاريـك و  پژوهش بيشتري پيرامون زبه هايي دارد كه  ها و پيچيدگي ظرافت
  .نياز استآن  ةناشناخت
  .عموم مجموعي، عموم استغراقي، عموم بدلي، اصول فقه، منطق جديد :ها كليدواژه

  مقدمه
. »بدلي«و » استغراقي« و »مجموعي« :شناسايي شده استقسم   در اصول فقه براي عموم سه

شود و نه براي  د ميوار» هم  با«، حكم بر همة افراد »عموم مجموعي«در قسم نخست، يعني 
  :توان اشاره كرد هاي زير مي براي نمونه به مثال. تنهايي بهها  آن تك تك
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  عموم مجموعي
  .ها اين سنگ بزرگ را برداشتندآن

  .نفرند 30دانشجويان اين كلاس 
  .شوي رستگار مي ،اگر به همة پيامبران ايمان بياوري

تك  تككه  اين نگ را بلند كردند نهبا هم سها  آن در مثال نخست، فرض بر اين است كه
نفـر    30هـا   آن تـك  اما تك ،نفرند 30در مثال دوم، دانشجويان با هم . را بلند كرده باشند  آن

از   هم شرط رستگاري است و ايمان به برخي  پيامبران با ةدر مثال سوم، ايمان به هم. نيستند
برخـي از    تر، چنين نيست كه ايمان بـه عبارت به  پي ندارد؛ به  پيامبران هيچ رستگاري را در

ايمـان بـه   . رستگاري باشد همةاي از رستگاري و ايمان به همه مستلزم  پيامبران مستلزم پاره
  .همراه ايمان با ساير پيامبران باشد بخش است كه به نجات زمانيتك پيامبران  تك

امـا جداگانـه و    ،شـود  ، حكم بر همة افراد وارد مي»عموم استغراقي«در قسم دوم، يعني 
  :ندا هاي زير عموم استغراقي براي نمونه مثال. مستقل از ديگران
  .برند سر مي بالايكيلويي را 50برداران وزنةهوزنةهم 

  .نداهمة دانشجويان اين كلاس ديپلمه عموم استغراقي
 .روي شمار مي متدين به،به هر پيامبري كه ايمان بياوري 

صـورت جداگانـه حمـل     ها، محمول براي افراد موضوع به مثالآشكار است كه در اين 
بـرد؛ در   كيلويي را بالاي سر مي 50وزنة » تنهايي به«بردار  در مثال نخست، هر وزنه. شود مي

پيـامبر هـم   » يـك «اند؛ و در مثال سوم، حتي اگر به  دانشجويان ديپلمه» تك تك«مثال دوم، 
آمـدن، ايمـان بـه همـة پيـامبران       شمار براي ديندار به روي و شمار مي ايمان بياوري ديندار به

 .لازم نيست
شود بلكـه بـه يكـي يـا      ، حكم بر همة افراد وارد نمي»عموم بدلي«در قسم سوم، يعني 

ن نيست و هـر فـردي را كـه    شود؛ اما اين فرد مشخص و معي برخي از افراد حكم وارد مي
تـوان   هاي زير را مـي  براي اين عموم، مثال. تواند موضوع حكم قرار بگيرد نظر بگيري مي در

  :بيان كرد
  ).باشدسيكهر(اي را اطعام كنگرسنه:كفارة يك گناه  

  ).باشدسيكهر(اي را آزاد كنبرده:خواريكفارة روزه عموم بدلي
  ).كند باشد كفايت مي سيك نمازگزار هر(نماز بر ميت واجب است:وجوب كفايي  

هـا   آن تك براي همة گرسنگان با هم يا براي تك» وجوب اطعام« در مثال نخست، حكم
همچنين است در . اي كه اطعام شود كفاره پرداخت شده است اما هر گرسنه ،جداگانه نيست
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براي نمونه، در نماز بر ميت، بر همه واجب اسـت كـه بـر    . مثال آزادي برده و نماز بر ميت
با هم يا جداگانه نماز بخوانند و خواندن حتـي  ميت نماز بخوانند، اما واجب نيست كه همه 

  .دكن يك نماز از سوي يك فرد وجوب را ساقط مي
سـير تـاريخي پيـدايش و     ،»انواع عموم در اصـول فقـه  «با نام  ديگري، ةنگارنده در مقال

سينا و شيخ طوسي تا عصر حاضـر مـورد      را از زمان ابن انواع عمومهاي مفهومي  دگرگوني
شده در  موارد بررسي .)118 -  107 :1389 ،فلاحي( و تحليل قرار داده استبررسي و تجزيه 
، الفـاظ  )120 -  118 :همـان (هاي گوناگون اين سه نوع عموم  تعريف: اند از آن مقاله عبارت

، تقسيم عموم به سه قسم )126 -  120 :همان(عربي و انگليسي  و عموم در سه زبان فارسي
ث اطلاق و تقييـد در اصـول فقـه بـا بحـث انـواع عمـوم        و رابطه بح) 131 -  126 :همان(
  ).133- 131:همان(

در اين مقاله قصد داريم به كمك ابزارهاي منطق جديد از زوايـاي ديگـري بـه    اكنون، 
 ةسـور كلـي، رابط ـ  بـا  ويژه  سورهاي منطقي، به باكه انواع عموم جا  آن از. موضوع بنگريم

انـواع عمـوم سـخني بـراي      رةمنطق جديد دربـا توان انتظار داشت كه  تنگاتنگي دارند، مي
ترين بخش منطق جديد، همانـا منطـق محمـولات     ترين و رايج گفتن داشته باشد زيرا مهم

» منطـق سـورها  «است كـه در غـرب بيشـتر بـه     ) first order predicate logic(اول  ةمرتب
)quantification logic (شود شناخته مي.  

انـد   و اصوليان طرح كرده نهايهايي از انواع عموم را كه فق ثالايم م در اين مقاله تلاش كرده
 ـ، سورهاي كلـي و جز باره دراين. بندي كنيم به زبان منطق جديد صورت  ـ ي را بـه ئ انـواع   ةمثاب

نخست ارتباط اين سورها را بـا ادات سـلب و سـپس بـا     : ايم عموم از سه جهت بررسي كرده
ايم كه اين مقالـه   در ادامه، نشان داده. ايم سنجيده ادات شرطي و سپس ارتباطشان را با يكديگر

ايـن ايرادهـا ناشـي از كـاربرد     . هاي ما وارد است بندي پايان كار نيست و ايرادهايي به صورت
هاي بيشتري  دهد كه پژوهش اين نشان مي. هاي مقاله است بندي قواعد منطق جديد بر صورت

  .ز استنياها  آن انواع عموم و تحليل صوري ةدر زمين
  

  انواع عموم و ادات سلب
كنيم و پـس از   عموم با ادات سلب سه مثال از آثار اصوليان را ذكر مي انواع ةبيان رابطبراي 

  :پردازيم ميشان  بندي ها، به صورت تحليل آن
، شامل اند  به آن توجه كردهو اصوليان  نهاي، كه فق»ما كان المؤمنون لينفروا كافة«شريفة نفر،  ةآي
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شامل عموم بدلي » الدين فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في«آيه،  ةمجموعي است و ادام عموم
البـدل و   علـي را منان را نفـي و وجـوب كـوچ برخـي     ؤشريفه وجوب كوچ جمعي م ةآي. است
  .است كه ادات سلب دارد مطرحصدر آيه  جا، صرفاً در اين. كند التعيين اثبات مي لاعلي

 بـا ، تفاوت عموم مجمـوعي  قوانين، معروف به صاحب )ق1231 - 1151(ميرزاي قمي 
  :زير بيان كرده است ردچنين » لاتقتلوا اولادكم« ةعموم استغراقي را در آي

 »و لاتقتلـوا اولادكـم  «فلو كان الجمع المضاف في قوله تعالي : المنفي] الحكم[و يظهر الثمرة في 
 ]الكلـي الافـرادي  [بعض بخـلاف المعنـي الاول   بمعني الكلي المجموعي فلم يدلّ بحرمة قتل ال

  ).193 :1378 ،ميرزاي قمي(
ترتيـب، بـدلي و    اطلاق در اوامر و نواهي را، بـه  ، نيز،)ق1412 - 1317(ابوالقاسم خوئي 

بنـابراين، مفـرد معرفـه در    ). 400و  181 /4 ؛243/ 2 :1410 ،فياض(استغراقي دانسته است 
ترتيب، دلالت بر عمـوم بـدلي و اسـتغراقي     ، به»الفاسق تكرملا«و » اكرم العالم«جملاتي مانند 

اما اكرام حتي يك فاسـق   ،كند نظر خوئي اكرام يك عالم براي امتثال امر كفايت مي  به. دارد
  . آيد شمار مي سرپيچي از نهي به

  : دست آورد توان ارتباط انواع عموم را با ادات سلب به از اين سه مثال مي
تـوان   بنابراين، مي. است» سلب كليت«وجوب كوچ همگان مصداقي از  نفر، نفي ةدر آي

  .شمار آورد را قسمي از عموم مجموعي به» سلب كليت«
است يعني » فرزندان ةكشتن هم«قتل اولاد، اگر عموم مجموعي باشد متعلق نهي  ةدر آي
تـك   كشـتن تـك  «فرزندان را كشت؛ اما اگر عموم اسـتغراقي باشـد متعلـق نهـي      ةنبايد هم
عموم  بابنابراين، تفاوت عموم مجموعي . را نبايد كشت» هيچ فرزندي«است يعني » فرزندان

  .است» كليت سلب« با» سلب كليت«استغراقي در اين آيه، همان تفاوت 
را  »هيچ فاسقي«است، كرده  معرفيدر مثال اكرام فاسق، كه خوئي آن را عموم استغراقي 

را عمـوم بـدلي     اما در مثال اكرام عادل، كه خـوئي آن  ،»بكليت سل«نبايد اكرام كرد، يعني 
دهـد   اين نشان مي. (را» ها بعضي عادل«را بايد اكرام كرد، يعني » عادلي«است،  معرفي كرده

  ).است» جزئيه ةقضي«كه عموم بدلي همان 
  سلب كليت    اولادكم)جميع(لاتقتلوا = لاتقتلوا اولادكم :عموم مجموعي
  كليت سلب    اولادكم) اي ولد من(لاتقتلوا = لاتقتلوا اولادكم :عموم استغراقي
  كليت سلب   فاسق)اي(لاتكرم = لاتكرم الفاسق :عموم استغراقي

  جزئيت    )اكرم بعض العلماء(اكرم عالما = اكرم العالم :عموم بدلي
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  :دشو با اين توضيحات، تحليل انواع عموم در منطق جديد آشكار مي
  سلب ةسور كلي در دامن  x Fx∀ ~  سلب كليت  :عموم مجموعي
  سور كلي حاكم بر سلب  x ~ Fx∀  كليت سلب  :عموم استغراقي

  سور جزئي  x Fx∃  جزئيت  :عموم بدلي

  تر مثال پيچيده
هـاي بـالا نيسـتند و تحليـل      هاي عموم مجموعي و استغراقي به سادگي مثال برخي از مثال
تن از   دو ديدگاهو  »ما لا يدرك كله لا يترك كله«ديث علوي حجا،  در اين. طلبند بيشتري مي

  :كنيم اصوليان را ذكر مي
عمـوم موجـود در لفـظ     تفسير اين حديث در) ق1281 - 1214(شيخ مرتضي انصاري 

  :را عموم مجموعي دانسته است» كلُُّه«
مـا لا  «[= موصول ال المراد من الافرادي فلا وجه له لان للعموم» الكل«و اما احتمال كون لفظ 

مجموعي لا افرادي ... » الكل«لفظ ... عن مجموعه  ةالمكلف و كله عبار هو فعل] »يدرك كله
و لا معنـي لـه   » لا يدرك شيء منه لايترك شيء منـه ما «المراد  الافرادي كان اذ لو حمل علي

  .)499 /2 :1372 ،انصاري(

ما لا يدرك كله لايتـرك  «در » كل«تفسير شيخ انصاري از ) ق1409  - 1320( خميني  امام
امـا   ،محتمـل اسـت  » كلُُّـه «بودن عموم در اولين  نظر او، استغراقي  به. داند را مقبول نمي» كله

  :عموم افرادي و استغراقي است صرفاً» كلُُّه«عموم در دومين 
  : الحديث توضيح محتملات

لكنـه احتمـال بـدئي    ، ]عموم مجمـوعي [» المجموع«الجملتين  في» الكل«ان يراد من : الاول
  ... الحديث لايلائم مع مرمي

فهـو صـحيح و ان لـم    ] ... عمـوم اسـتغراقي  [» كل جزء منه«فيهما » الكل«ان يراد من : الثاني
  ...الحديث متعينا فيه  يكن

 كـل « و من الثـاني ] عموم مجموعي[» المجموع« الاولي الجملة في» الكل«ان يراد من : الثالث
الرابع عكس ... الذوق العرفي  الاحتمالات و يساعده و هذا اظهر]... راقيعموم استغ[» جزء منه

  ).46  - 45 /3 :1410 ،سبحاني( الثالث و هو ظاهر الفساد

  :شوند زير تحليل مي شرح اين احتمالات چهارگانه به
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 x (~ ∀y Dxy → ~ ∀z Txz)∀ سلب كليتدوهر :عموم مجموعيدو   هر  .1
 x (∀y ~ Dxy → ∀z ~ Txz)∀ كليت سلبدوهر :يعموم استغراقدو   هر  .2
 x (~ ∀y Dxy → ∀z ~ Txz)∀ كليت سلبـسلب كليت :مجموعي ـ استغراقي  .3
 x (∀y ~ Dxy → ~ ∀z Txz)∀ سلب كليتـسلبكليت :استغراقي ـ مجموعي  .4

Dxy معناي   به»y ي از ئجزx و » شود است كه درك ميTxz معنـاي    به»z ـجز   xي از ئ
  . كار رفته است به» شود مياست كه ترك 

 مـثلاً (پـذير نباشـد    اگـر مجمـوع آن انجـام   ) مانند نماز(نخست، هر فعلي  احتمال بر بنا
نـزد شـيخ    احتمـال ايـن  . نبايد مجموع نماز تـرك شـود  گاه  آن ،)شخص نتواند سجده كند

رسـد   نظر مـي  ه شده، بهعرضبندي  با صورت. مردود است خميني  امامانصاري مقبول و نزد 
 ةتـرك هم ـ «و » ترك مجموع نمـاز «معناي   به» zTxz∀«كه حق با شيخ انصاري است زيرا 

  . ميان اين دو تمايز قائل شده است خميني  اماماست و معلوم نيست چرا » اجزاي نماز
 مـثلاً (پـذير نباشـد    اگر هيچ جزئي از آن انجـام ) مانند نماز(دوم، هر فعلي  احتمال بر بنا

اجزاي نماز را بايـد   ةيعني هم(ي را نبايد ترك كند ئهيچ جزگاه  آن ،)باشد هوش شخص بي
! بـراي آن وجهـي يافتـه اسـت     خميني  اماماما  ،غيرمعقول است كاملاً احتمالاين !). بخواند

 شـده كـاملاً   عرضـه بندي  داند و عبارت او با صورت معنا مي را بي احتمالشيخ انصاري اين 
  :مطابق است

 و لا معنـي لـه  » ما لا يدرك شيء منـه لايتـرك شـيء منـه    « المراد فرادي كانالا لو حمل علي
  .)499 /2 :1372 ،انصاري(

شخص نتواند سـجده   مثلاً(پذير نباشد  سوم، هر فعلي كه مجموع آن انجام احتمال رب بنا
جملـه سـجده را بايـد انجـام       اجزا از ةيعني هم(ي را نبايد ترك كند ئهيچ جزگاه  آن ،)كند
و مطـابق ذوق   احتمـال آن را بهتـرين   خمينـي   امـام اما  ،نيز معقول است احتمالاين . )دهد

را  خميني  امامه خواهيم كرد كه تفسيرهاي عرضهايي  بندي در آينده، صورت! داند عرفي مي
  .معقول سازد

  
  انواع عموم و ادات شرطي

ار نرفتـه اسـت و   ك ـ شود ادات سلب بـه  براي عموم مجموعي ذكر مي هايي كه غالباً مثالدر 
در بيشـتر  . هـا كـاربردي نخواهـد داشـت     ايـن مثـال   ةهاي بخش قبل دربار رو، تحليل ازاين
، صريح يا ضمني »لو«و » إذا«، »إن«هاي شرطي متصل، مانند  هاي عموم مجموعي، ادات مثال
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حتي در مواردي از عموم استغراقي و بـدلي نيـز حضـور صـريح يـا ضـمني       . حضور دارد
هـاي   انواع عمـوم چـه نسـبتي بـا ادات    كه  اين ، تعيينرو ازاين. يابيم ي را ميهاي شرط ادات

  . يابد شرطي دارند اهميت مي
ند ا درون مقدم شرطي) 1: (سورها در ارتباط با شرطي يكي از اين سه وضعيت را دارند

 كـه جـا   آن از. ندا ادات شرطشرطي و حاكم بر  ةبيرون از دامن) 3( اند شرطي درون تالي) 2(
  :پردازيم كدام جداگانه مي تواند متفاوت باشد به هر تحليل سورها در اين سه وضعيت مي

 
  مقدم شرطي

  :پردازيم مي از اين دستدر زير به چند مثال 
  .يابي نجات مي،پيامبران ايمان بياوريةاگر به هم :عموم مجموعي
 .دارد ت برميسوي سوي خدا برداري او ده قدم بههر قدمي كه به :عموم استغراقي

  .شويبخشيده مي،اي را آزاد كنياگر برده :عموم بدلي

ربط و نسبت اين سه عموم با ادات شـرطي   و تحليل اين سه جمله به زبان منطق جديد
  :سازد را آشكار مي

  سور كلي در مقدم شرطي  (x Fx → P∀)   :عموم مجموعي
  طيسور كلي حاكم بر شر  x (Fx → P)∀   :عموم استغراقي

 سور جزئي در مقدم شرطي  (x Fx → P∃)   :عموم بدلي

عمـوم مجمـوعي و    ،يابيم كه سور كلي اگر در مقدم شرطي باشد ها درمي از اين تحليل
حالي است كه سـور جزئـي     اين در. عموم استغراقي است ،شرطي باشد ةاگر بيرون از دامن

  .كند بودن خود را حفظ مي بدلي ،حتي اگر در مقدم شرطي باشد
  تر مثال پيچيده چند
هاي فقهـي و   ند اما در كتابا افتاده پا هاي بسيار ساده و پيش هايي كه در بالا آورديم مثال مثال

هـا   آن اصلي در تحليل ةترند، هرچند نكت پيچيده هايي ذكر شده است كه نسبتاً اصولي نمونه
امـا تـذكر    ،كنيم وارد اشاره مينمونه از اين م چنددر زير، به . همان است كه در بالا ذكر شد

آيـد نقشـي نـدارد و     در فهم آنچه پس از آن مي ها اين نكته لازم است كه بررسي اين نمونه
بـه بخـش    كنـد و مسـتقيماً   نظـر  صرف بخشتواند از خواندن اين  تمايل، مي بنابرخواننده، 

  .برود و پس از پايان مقاله، به خواندن اين بخش بپردازد يبعد
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را عموم مجموعي » ما كان للملوك فللامام«شيخ مرتضي حائري عموم در : تنخس ةنمون
] يعنـي الانفـال  [ما كان لجميع الملـوك  «: اين تحليل رب بنا). 686 :1418 ،حائري(دانسته است 

، يعني اگر بود اگر عموم استغراقي مي. گويد انفال سخن مي بارةدر فقطيعني حديث » فللامام
، ايـن حـديث شـريف امـام را     حالت آندر  ،»ملك من الملوك فللامامما كان لأي «: داشتيم

  . درآو شمار مي پادشاهان به ةهاي هم مالك دارايي
شود، امـا   طرح نمي اصولاً» الملوك«بودن عموم در  هرچند در اين حديث، احتمال بدلي

» لـوك الم«اگـر عمـوم در   . كنـيم  بندي مـي  براي مقايسه، اين احتمال را نيز تحليل و صورت
ما كان لبعض الملـوك  «يا » ما كان لملك من الملوك فللامام«: بايد مفرد نكره بيايد ،بدلي باشد

هاي ساختار اين حـديث   ها و تفاوت تواند شباهت بندي اين سه تحليل مي صورت. »فللامام
  :)بگيريد» پادشاهان«را مقيد به مجموعة  yسورهاي ( آشكار سازد قبلهاي بخش  را با مثال

  سور كلي در مقدم شرطي  x (∀y Fxy → Fxa)∀  ما كان لجميع الملوك فللامام  :موم مجموعيع
  سور كلي حاكم بر شرطي  x ∀y (Fxy → Fxa)∀  ما كان لأي ملك من الملوك فللامام  :عموم استغراقي
  حاكم بر شرطي ئيسور جز  x (∃y Fxy → Fxa)∀  ما كان لبعض الملوك فللامام  :عموم بدلي

هاي  بندي با صورتها  آن كنيم شباهت نظر صرفها  بندي در اين صورت x∀ور اگر از س
ايـن   ةاسـت كـه در هم ـ   x∀در همـين سـور    تفاوت دقيقاً. بينيم وضوح مي را به قبلبخش 
نيـز از  » مـا كـان للملـوك فللامـام    «پيچيدگي حديث . ها عموم استغراقي است بندي صورت

كـه اسـتغراقي اسـت و    » مـا «عمـوم در  : است ت گرفته است كه شامل دو عمومئجا نش اين
  .تواند مجموعي يا استغراقي باشد كه مي» الملوك«عموم در 
  : اي است براي شرح اين نمونه نياز به مقدمه. است قوانيناز صاحب  :دوم ةنمون

فـان تنـازعتم فـي شـيء     « ةشريف ةبرخي از اهل تسنن، براي اثبات حجيت اجماع به آي
ان «: انـد  زير از آن مفهـوم مخـالف گرفتـه    شكل بهو  اند استناد كرده» رسولفردوه الى االله و ال

حصول اتفـاق و اجمـاع بـه     با؛ يعني »تننازعوا في شيء فلايجب ان تردوه الي االله و الرسول لم
  !نيستنيازي مراجعه به كتاب و سنت 

 »ردوا«و » تنـازعتم «در پاسخ گفته است كه عموم در ضـميرهاي جمـع    قوانينصاحب 
أفـرادي لا  » ردوا«و » تنازعتم«الجمع في  مع أن عموم«: عموم استغراقي و غيرمجموعي است

مفهـوم   ،اگـر عمـوم مجمـوعي باشـد    ). 361 :1378 ،ميرزاي قمـي ( »مجموعي كما لايخفي
، وجـوب رد بـه   )اجمـاع؟  حالتدر (جمعي نداشتن تنازع  حالت در«: مخالف چنين است
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 ،ين، اجماع حجت است؛ اما اگر عمـوم اسـتغراقي باشـد   و بنابرا» خدا و رسول منتفي است
، وجوب )توافق فردي حالت  در(فردي نداشتن تنازع  حالتدر «: مفهوم مخالف چنين است

  . آيد دست نمي كه حجيت اجماع از آن به» رد به خدا و رسول منتفي است
مقايسـه،   نيـز بـراي  جـا   اين در. ايم را در زير آورده قوانينبندي تحليل صاحب  صورت

  :ايم تحليل عموم بدلي را ذكر كرده
 (x ∀y Fxy → P∀)  في شيء فردوه الي االله و الرسول)جميعكم(فان تنازعتم :عموم مجموعي
 x ∀y (Fxy → P)∀  في شيء فردوه الي االله و الرسول)أي اثنين منكم(فان تنازعتم :عموم استغراقي

 (x ∃y Fxy → P∃)  يء فردوه الي االله و الرسولفي ش)بعضكم بعضا(فان تنازعتم  :عموم بدلي

بايد نماد سلب را به مقدم و  ،بالا مفهوم مخالف بگيريم ةاكنون، اگر بخواهيم از سه جمل
  :، خواهيم داشتبنابراين. تالي شرطي بيفزاييم

 (x ∀y Fxy → ~ P∀ ~)  في شيء فردوه الي االله و الرسول)جميعكم(تننازعوافان لم :عموم مجموعي
 x ∀y (~ Fxy → ~ P)∀  في شيء فردوه الي االله و الرسول)أي اثنين منكم(تننازعوافان لم :عموم استغراقي

 (x ∃y Fxy → ~ P∃ ~)  في شيء فردوه الي االله و الرسول)بعضكم بعضا(تننازعوافان لم  :عموم بدلي

  .و ديگري پس از آنيكي پيش از گرفتن مفهوم مخالف : پيچيدگي اين مثال از دو جهت است
بينيم كه  مي ،هاي سه نوع عموم پيش از گرفتن مفهوم مخالف بنگريم بندي اگر به صورت

در » تنـازعتم «دهد كه عموم در  كار رفته است و اين نشان مي دو سور بهها  آن ازيك   هر در
شريفه  ةبندي آي اي است كه بدون صورت اين نكته. حقيقت دو عموم است و نه يك عموم

  .دان آشكار نيستدر منطق جديد چن
دشـواري  جـا   ايـن  در. هاي پس از گرفتن مفهوم مخالف بنگـريم  بندي اكنون به صورت

  بينيم كه سورهاي كلي در آن از دو مي» عموم مجموعي«بندي  بيشتري داريم زيرا در صورت
ز اين يكي از اين جهت كه در مقدم شرطي قرار دارند و ديگري ا: ندا جهت عموم مجموعي

كه در آغاز مقاله گفتيم، سور كلـي در   ه است و چنانشدوارد ها  آن جهت كه ادات سلب بر
آيد كه اگر دو عمـوم   مي  ال پيشؤاكنون، اين س. ادات سلب نيز عموم مجموعي است ةدامن

افتد؟ آيـا تركيـب دو عمـوم مجمـوعي، عمـوم       چه اتفاق مي ،جا گرد آيد مجموعي در يك
م استغراقي و يا حتي عموم بدلي؟ آيا عمـوم مجمـوعي شـبيه ادات    مجموعي است يا عمو

 كنـد  عمل مـي شبيه ادات سلب كه  اين ؟ يا»ايجاب الايجابِ، ايجاب«كه  كند عمل ميايجاب 
خـواهيم   ،؟ اگر شبيه ايجاب عمل كنـد »مثبت = منفي در منفي«و » بايجاسلب السلبِ، «كه 
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؛ اما اگر شـبيه سـلب عمـل    »عموم مجموعي=  عموم مجموعي در عموم مجموعي«: داشت
عموم مجموعي «يا » عموم بدلي=  عموم مجموعي در عموم مجموعي«: خواهيم داشت ،كند

  .»عموم استغراقي=  در عموم مجموعي
  شده براي عموم مجموعي پـس هاي ياد بندي يد اين است كه صورتاين همه ترد علت

بدلي است و از سوي ديگر، معادل عموم از گرفتن مفهوم مخالف، از يك سو معادل عموم 
» سـلب كليـت  «جزئيه؛ يعنـي   ةكليه معادل است با سالب ةدانيم كه نقيض موجب مي. استغراقي

  ):212و  211 :1368 ،موحد(» جزئيت سلب«معادل است با 
x ~ Fx⊣⊢ ∀x Fx∃ ~ )224صب(

x ~ Fx⊣⊢ ∃x Fx∀ ~ )225صب(

x ~ Fx⊣⊢ ~ ∀x Fx∃ )224′صب(

x ~ Fx⊣⊢ ~ ∃x Fx∀ )225′صب(

هاي عموم مجموعي  بندي در صورترا توانيم ادات سلب  ها، مي ارزي با توجه به اين هم
  :ي تبديل كنيمئسورهاي كلي را به سورهاي جز هيم واز سورهاي كلي عبور د

  عموم مجموعي عموم بدلي
(∃x ∃y ~ Fxy → ~ P)  ⊣⊢ (~ ∀x ∀y Fxy → ~ P)  

گيريم  ي در مقدم شرطي عموم بدلي است نتيجه ميئگفته بوديم سور جز كه قبلاًجا  آن از
خواهيم ديد كه عموم بدلي در  بعداً! تواند عموم بدلي باشد كه تركيب دو عموم مجموعي مي

با توجه به اين مسئله، معلوم . تواند معادل با عموم استغراقي باشد ي درون مقدم ميئسور جز
  .تواند عموم استغراقي نيز باشد مجموعي ميخواهد شد كه تركيب دو عموم 

  آن بارةگفتن در سخن» تنازع« ةهاي آي شود كه پيچيدگي از مجموع آنچه گفتيم نتيجه مي
در اين مقاله، قصـد نـداريم بـه    . دكن را واجب مي  ويل آنأرا دشوار و احتياط در تفسير و ت

هـايي كـه از آيـه شـده اسـت       ويل و يا تحليل اين آيه و نقد و بررسي برداشـت أتفسير و ت
اي از زواياي پنهان آن و لـزوم بـازنگري و تعمـق در     به گوشه اشاره فقطبپردازيم؛ قصد ما 
  .ژرفاي آيه است

ما لا يدرك كله لا «در تفسير حديث  خميني  امامسوم، همان نزاع شيخ انصاري و  ةنمون
سور كلي بـا   ةاساس رابط بر فقطاين حديث را  ةهاي چهارگان احتمال قبلاً. است »يترك كله

اكنون، بـا توجـه   . بندي كرديم و به ادات شرطي در آن توجهي نداشتيم ادات سلب صورت
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تـوانيم   توانـد سـور كلـي حـاكم بـر ادات شـرطي باشـد مـي         عموم استغراقي ميكه  اين به
يـك از ايـن    ه كنـيم و ببينـيم كـدام   عرض ـچهارگانـه   هـاي  احتمالبندي جديدي از  صورت
  :استتر  معقول اه احتمال

 x (∀y ~ Dxy → ∀z ~ Txz)∀ در دامنة شرطيz∀وy∀دو سور :عموم مجموعيهر دو   .1
 z ∀x ∀y ∀z (~ Dxy → ~ Txz)∀وy∀شرطي در دامنة دو سور :عموم استغراقيهر دو   .2
 z ∀x ∀z (∀y ~ Dxy → ~ Txz)∀در دامنة شرطي و شرطي در دامنةy∀ :ـ مجموعي استغراقي  .3
 y ∀x ∀y (~ Dxy → ∀z ~ Txz)∀در دامنة شرطي و شرطي در دامنةz∀ :ـ استغراقي مجموعي  .4

پـذير نباشـد    اگر هـيچ جزئـي از آن انجـام   ) مانند نماز(نخست، هر فعلي   احتمال ربناب
اجـزاي نمـاز را    ةهم ـ(ي را نبايد ترك كنـد  ئهيچ جزگاه  آن ،)هوش باشد شخص بي مثلاً(

آن اشـاره    بـه  خمينـي   امـام طور كه  غيرمعقول است همان كاملاً  احتمالن اي!). بايد بخواند
  . كرده است

 ،)ماننـد ركـوع و سـجده   (ي از آن ئو هر دو جز) مانند نماز(دوم، هر فعلي   احتمال بربنا
نبايد جـزء دوم تـرك   گاه  آن ،)شخص نتواند ركوع كند مثلاً(پذير نباشد  اگر جزء اول انجام

براي آن وجهي يافته  خميني  اماماست كه  حتماليااين همان ). نجام شودبايد سجده ا(شود 
  .شود بدون وجه نيز نيست ديده ميكه  چنان است و
 ـو هر جز) مانند نماز(سوم، هر فعلي   احتمال بربنا ، اگـر هـيچ   )ماننـد سـجده  (ي از آن ئ
بايد ترك شـود  آن جزء نگاه  آن ،)هوش باشد شخص بي مثلاً(پذير نباشد  ي از آن انجامئجز

نخست نامعقول است و بنابراين، پذيرش آن   احتمالمانند   احتمالاين ! بلكه بايد انجام شود
  .استانگيز  همچنان شگفت خميني  اماماز سوي 

تواند تحليـل درسـتي از برداشـت     هاي جديد نيز نمي بندي دهد كه صورت اين نشان مي
بـه ايـن   . نظـر گرفـت   تري را بايد در يدههاي پيچ ه كند و تحليلعرضاز حديث  خميني  امام

  :را بايد مورد به مورد ذكر كنيم تا مسئله واضح شود خميني  اماممنظور، تحليل 
  : الحديث توضيح محتملات

، لكنه احتمال بدئي لايلائـم مـع   ]عموم مجموعي[» المجموع«الجملتين  في» الكل«ان يراد من : الاول
ميع اجزائه و عدم دركه يحصل بعـدم درك بعـض اجزائـه،    المجموع بدرك ج فان دركالحديث  مرمي

الاتيان بما له من الاجزاء عامـة و لـو اريـد مـن      المجموع بترك بعض منه و عدم تركه هو كما ان ترك
و هـو  » ما يدرك جميع اجزائه لايترك جميـع اجزائـه  «المجموع في الموضعين يصير المعني » الكل«

  ).45 /3ج  :ق1410 ،سبحاني(و هو ظاهر الفساد  الرابع عكس الثالث... ظاهر الفساد 
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بندي  اين شرح را صورته است و ما آوردزير شرح  اصطلاحات بحث را به خميني  امام
  :ايم كرده

 y Dxy∀  كليت درك جميع اجزائه = المجموعدرك :عموم مجموعي  .1
 y Dxy∀ ~  سلب كليت  عدم درك بعض اجزائه = المجموععدم درك :عموم مجموعيسلب   .2
 z Txz∃  جزئيت ترك=  كليت ترك ترك بعض منه = المجموعترك :عموم مجموعي  .3
 z Txz∃ ~  جزئيت ترك سلب  عامةالاتيان بما له من الاجزاء  = المجموععدم ترك :عموم مجموعيسلب   .4

توافـق   yDxy∀بـه  » درك مجمـوع «و شيخ انصاري در تفسـير   خميني  امامبينيم كه  مي
 zTxz∃آن را بـه   خميني  امامكه گردد  برمي» ترك مجموع«تلاف ايشان به تفسير دارند و اخ

همين مسئله سبب شـده اسـت كـه تفسـير     . كند تفسير مي zTxz∀و شيخ انصاري آن را به 
  :در هر دو موضع به عموم مجموعي نزد ايشان متفاوت شود» كل«

  :عموم مجموعيهر دو 
x (~ ∀y Dxy → ~ ∀z Txz)∀ سلب كليتهر دو  :تفسير شيخ انصاري

x (~ ∀y Dxy → ~ ∃z Txz)∀ جزئيتسلبـسلب كليت  :خميني  امامتفسير

بودن تفسير حديث بـه دو عمـوم    در نامعقول خميني  اماماكنون، آشكار است كه سخن 
بپردازيم كـه تفسـير بـه دو     خميني  امامعبارت دوم   اكنون، به. مجموعي سخني موجه است

  :عموم استغراقي است
فهو صحيح و ان لم يكن الحديث ] ... عموم استغراقي[» كل جزء منه«فيهما » الكل«ان يراد من : الثاني

بـعض ايضـا،   : وجه الصحة. متعينا فيه ان مقابل درك كل جزء هو عدم دركه و هو يحصل بعدم درك ال
، فيصير مفاد الحديث )الذي يحصل بعدم ترك البعض(ل جزء كما ان مقابل ترك كل جزء عدم ترك ك

  ).همان(مالا يدرك كل جزء منه لايترك كل جزئه، و يفهم منه لزوم الاتيان بالبقية 
بندي  اين شرح را صورته است و ما زير آوردشرح  اصطلاحات بحث را به خميني  امام
  :ايم كرده

 y Dxy∀  كليت = درك كل جزء :عموم استغراقي
 y Dxy∀ ~  سلب كليت  = مقابل درك كل جزء :عموم استغراقيبسل
 y ~ Dxy∃ سلب جزئيت  = عدم درك البعض =
     

 y Txy∀  كليت  = ترك كل جزء :عموم استغراقي
 y Txy∀ ~  سلب كليت  = مقابل ترك كل جزء :عموم استغراقيسلب

 y ~ Txy∃ سلب جزئيت  = البعضعدم ترك =
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» لايـدرك كلـه  «در تفسـير اسـتغراقي از   جا  اين و شيخ انصاري در خميني  امامبينيم كه  مي
و شـيخ انصـاري آن را    yDxy∀~و » عدم درك كل جزء«آن را به  خميني  امام: اختلاف دارند

: نيـز اخـتلاف دارنـد   » لايتـرك كلـه  «در تفسير اسـتغراقي از  ها  آن .كند تفسير مي y~Dxy∀به 
همين مسـئله  . كند تفسير مي z ~Txz∀شيخ انصاري آن را به و  zTxz∀~آن را به  خميني  امام

  :در هر دو موضع به عموم استغراقي نزد ايشان متفاوت شود» كل«سبب شده است كه تفسير 
  :استغراقيعموم هر دو 

  x (∀y ~ Dxy → ∀z ~ Txz)∀  كليت سلبهر دو   :تفسير شيخ انصاري
  x (~ ∀y Dxy → ~ ∀z Txz)∀  سلب كليتهر دو   :خميني  امامتفسير 

از دو عموم استغراقي همان تفسـير شـيخ انصـاري از دو     خميني  امامبينيم كه تفسير  مي
شـگفتي  . بودن آن اتفـاق دارنـد   بينيم كه هر دو بر معقول ، ميرو ازاين! عموم مجموعي است

» درك كـل « ةعموم مجموعي و عموم استغراقي را در ناحي خميني  امامست كه جا اين قضيه
  .كند متفاوت تبيين مي شكلبه دو » ترك كل« ةاما در ناحي ،!كند ان تفسير ميبه يكس
 x (~ ∀y Dxy → ~ ∀z Txz)∀ سلب كليتهر دو :عموم مجموعيهر دو  .1
 x (∀y ~ Dxy → ∀z ~ Txz)∀ كليت سلبهر دو :عموم استغراقيهر دو  .2
 x (~ ∀y Dxy → ∀z ~ Txz)∀ كليت سلبـسلب كليت :مجموعي ـ استغراقي  .3
 x (∀y ~ Dxy → ~ ∀z Txz)∀ سلب كليتـسلبكليت :استغراقي ـ مجموعي  .4

كل جزء «الثاني  و من] عموم مجموعي[» المجموع«الاولي  الجملة في» الكل«ان يراد من : الثالث
مـا لايـدرك مجموعـه و    «الثاني، فمعناه  و هو صحيح بعين ماذكرناه في ]عموم استغراقي[» منه

و هـذا اظهـر الاحتمـالات و    » لايتـرك بكليتـه  «اي » جموعه لايترك كـل جـزء منـه   يتعذر م
  ). 46: همان(الذوق العرفي  يساعده

دوم او  احتمـال همـان   خمينـي   امامسوم  احتمالبا آنچه توضيح داديم آشكار است كه 
ن تـوا  جا، مي ينااز . گيرد يكي مي» درك كل«باشد زيرا او عموم مجموعي و استغراقي را در 

نخست او باشد چيزي كه خود او  احتمالهمان  خميني  امامچهارم  احتمالانتظار داشت كه 
  :كند به آن تصريح مي
  ). همان( الاول الفساد بعين ما ذكرنا في عكس الثالث و هو ظاهر :الرابع

اين نكته كه عموم مجموعي و استغراقي در بعضي موارد يكي باشند امري است كـه در  
كـم مشـكوك    ي نيز رخ داده است و از نظر نگارنده امري نامقبول و يا دستهاي ديگر مثال
  .به اين نكته در بخش ايرادها خواهيم پرداخت. است
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  تالي شرطي
چـه نـوع    ،ي در تالي شرطي باشـند ئهست كه اگر سور كلي يا جزمطرح  سؤالاكنون، اين 

  :نديمهاي ديگري نيازم عمومي خواهيم داشت؟ براي يافتن پاسخ به مثال
  .ها را احيا بگيرشبةهم،خواهي شب قدر را درك كنياگر مي :عموم مجموعي
 .نماز آيات بخواند گرفتگيبر هر مسلماني واجب است كه هنگام خورشيد :عموم استغراقي

  2.سال روزه بگير ةماند در يكي از روزهاي باقي،اگر در ماه رمضان مسافرت رفتي :عموم بدلي

هـا را بيـدار بـود و     شـب  ةشكار است كه براي درك شب قدر، بايد همدر مثال نخست، آ
بنـابراين، عمـوم در ايـن مثـال     . كنـد  ها براي درك اين مقصود كفايت نمي بيداري برخي شب

سـور همـه   (ها را بايد احيـا گرفـت    تك شب اين درست است كه تك. عموم مجموعي است
بـراي درك شـب   ) تنهـايي  به(ها  تك شب تكگرفتن  اما احيا ،)گرفتن استغراقي است احيا براي

سـور همـه   (ها را بايد با هم احيا گرفت تا شب قدر درك شـود   شب ةقدر كافي نيست و هم
ائمـه را   ةاين درست شبيه آن است كـه ايمـان بـه هم ـ   ). درك شب قدر مجموعي است براي

نيز سور همه ا ج اين در. كنيم دانيم و اين عموم را عموم مجموعي تلقي مي ي ميرشرط رستگا
  .رستگاري عموم مجموعي است برايآوردن عموم استغراقي و  ايمان براي

نمـاز آيـات بخوانـد     گرفتگيهنگام خورشيدواجب است بر هر مسلماني در مثال دوم، 
خواندن نماز آيـات هنگـام   ). كه خورشيد بگيرد بايد نماز آيات بخواند زماني هر مسلمان، (

رو، عموم در اين مثـال   اين و از واجب است مسلمانانتك  تكبر ، آشكارا، خورشيدگرفتگي
  . عموم استغراقي است

سـال بـراي    ةمانـد  در مثال سوم، نيز آشـكار اسـت كـه هـيچ روزي از روزهـاي بـاقي      
تواننـد بـراي    البـدل مـي   روزها علـي  ةماه رمضان واجب نيست و همدر گرفتن مسافر  روزه

براي كسي كـه تـا پـيش از آن    » روز ماقبل رمضان«از استثناي . (گرفتن روزه مناسب باشند
  ).ايم كرده نظر صرفجا نياورده  را به روزهي قضا

عموم  گانة انواع سهربط و نسبت كند  كمك ميتحليل اين سه جمله به زبان منطق جديد 
  :آشكار شودبا تالي ادات شرطي 

  سور كلي در تالي شرطي (P → ∀x Gx) :عموم مجموعي
  سور كلي حاكم بر شرطي x (P → Gx)∀ :عموم استغراقي

  سور جزئي در تالي شرطي (P → ∃x Gx) :عموم بدلي
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  حاكم بر شرطي كليسور 
خـواهيم   ميجا  اين در. ، سورهاي كلي داشتيم كه حاكم بر شرطي بودندحالتتاكنون، در چند 
در مقـدم يـا   ه گا آن ،اگر سور كلي بر سر يك شرطي بيايد. باب داشته باشيم  اين بحثي كلي در

اين سـه وضـعيت، از برخـي    . گردد تالي يا در هر دو، ضميري خواهد بود كه به آن سور برمي
 اما از نظرگاه مبحث انواع عموم، تفاوتي ندارند و سور كلـي در هـر   اند، تفاوتمجهات با هم 

  :آوريم مي شده سه مثال براي سه وضعيت گفته نخست. سه وضعيت، عموم استغراقي است 
  )110 :سراءا( الحسني الاسماء ايا ما تدعوا فله  :م استغراقيعمو

  )69 :عنكبوت( و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  :عموم استغراقي
  .، نماز آيات بخواندگيگرفت بر هر مسلماني واجب است كه هنگام خورشيد  :عموم استغراقي

هر نـامي  «: گردد سور برميدارد كه به  قرار در مقدم شرطي ضمير فقطدر مثال نخست، 
؛ در مثال دوم، در مقـدم و تـالي،   »هاي نيكو دارد خداوند نام ،بخوانيد» آن«اگر خداوند را با 

هـاي   راه كننـد  يكساني كه در راه ما تلاش م ةهم«: گردد دارد كه به سور برمي قرارضميري 
بـر هـر   «: لي قـرار دارد در تـا  فقـط ؛ در مثال سوم نيز، ضـمير  »نمايانيم مي» ها آن«به را خود 

  ».نماز آيات بخواند» او« ،مسلماني واجب است كه اگر خورشيد بگيرد
ها بـا هـم شـرط     نام ةند زيرا در مثال نخست، خواندن هما هر سه مثال، عموم استغراقي

مـايي خداونـد،   هن، رانيـز  ومددر مثال هاي نيكو براي خداوند اعلام نشده است؛  داشتن نام
رو، عموم در اين مثال عمـوم اسـتغراقي    اين شود و از را شامل مي جاهدانمتك  آشكارا، تك

  .شود تك افراد واجب مي ؛ در مثال سوم هم، نماز آيات بر تكاست
  :زير خواهد بود شكل بهتحليل اين سه جمله به زبان منطق جديد، با اين توضيحات، 

 متغير در مقدمx (Fx → P)∀ :عموم استغراقي  
  متغير در مقدم و تاليx (Fx → Gx)∀ :عموم استغراقي بر شرطيحاكمكليسور

 متغير در تاليx (P → Gx)∀ :عموم استغراقي  

رو نشـده   هروب اًبا آن صريح بندي دوم است كه قبلاً جديد است صورتجا  اين آنچه در
زيبايي تواند تركيب  مثال زير مي .كنيم انگيز اشاره مي شگفت موضوعدر پايان به يك . بوديم

  :بدلي و مجموعي باشد و از عموم استغراقي
  )32:مائده( فكانما احيا الناس جميعا )نفسا(من احيا :بدلي و مجموعيوعموم استغراقي

  ∀x (∃y Axy → ∀z Axz) 
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  ي حاكم بر شرطيئسور جز
امـا   ،ايـم  شرطي بررسي كـرده  ةشرطي و هم بيرون از دامن ةتاكنون، سور كلي را هم در دامن

است كـه  مطرح  سؤالاكنون، اين . گرفتقرار  مورد بحثشرطي  ةدر دامن فقطي ئسور جز
ترديـدي   چه نوع عمومي خـواهيم داشـت؟ ظـاهراً    ،ي حاكم بر شرطي باشدئاگر سور جز

بودن بحث،  اما براي اطمينان خاطر و جامع ،كه چنين سوري داراي عموم بدلي است نيست
 ـمتفاوت از سور جز در زير سه مثال با ساختار نسبتاً .كنيم اين وضعيت را نيز بررسي مي ي ئ

  :ايم ه كردهعرضحاكم بر شرطي 
  .شوند منين شاد ميؤم ،ند كه اگر انجام شوندا برخي از اعمال  :عموم بدلي
  .تواني انجام دهي نمي ،حال احرام باشي ند كه اگر درا برخي از اعمال  :عموم بدلي
  .شوند پذيرفته نمي ،ه اگر بدون قصد قربت انجام شوندند كا برخي از اعمال  :عموم بدلي

ربط و نسبت اين سه عموم با ادات شـرطي   و تحليل اين سه جمله به زبان منطق جديد
  :سازد را آشكار مي
  متغير در مقدم x (Fx → P)∃  :عموم بدلي  

  متغير در تالي x (P → Gx)∃  :عموم بدلي  سور جزئي حاكم بر شرطي
  متغير در مقدم و تالي x (Fx → Gx)∃  :عموم بدلي  

چـه   هـر عملـي هـر   مثال اول،  بارةدرآيا كه  كند  مهم خودنمايي مي سؤال اينجا  اين اما
آيـا   مثـال دوم،  بارةدر كند؟ و منين را شاد ميؤالتعيين، م لا عليو البدل  علي صورت بهباشد، 

و در انجـام داد؟   هنگـام احـرام  در  نبايدالتعيين،  البدل و لا علي علي صورت به ،هر عملي را
  شود؟ البدل بدون قصد قربت رد مي علي صورت بهمثال سوم، آيا هر عملي 

منين را شاد ؤبرخي از اعمالِ خاص م فقط ادايدانيم كه  مي. پاسخ منفي است وضوح به
برخـي از اعمـال خـاص در حـال احـرام حـرام اسـت         فقط ادايو ) اعمال نيك(سازد  مي

برخـي از اعمـال خـاص قصـد      فقط درو ) كشتن حيوانات و تمتع جنسي اعمالي از قبيل(
 شـده و كـلاً  هـاي ياد  كـه مثـال   گفت انهتوان قاطع بنابراين، مي). عبادات(قربت شرط است 

بلكـه مصـاديقي    ،نيسـتند » الفاظ عام«و » عموم«از انواع  سور جزئي حاكم بر شرطي اصولاً
  .ندا »الفاظ خاص«و از » خصوص«براي 

  :كنيم زير اصلاح مي صورت بهاين، نمودار اخير را بنابر
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    ∃x (Fx → P)متغير در مقدم 
 متغير در تاليx (P → Gx)∃ خصوص = سور جزئي حاكم بر شرطي

    ∃x (Fx → Gx)متغير در مقدم و تالي  

  
  انواع عموم و تركيب سورها

م در فعـل امـر   ، براي اثبات حجيت خبـر واحـد، عمـو   )ق1384 -  1322(رضا مظفر  محمد
  :داند انذار را عموم استغراقي مي ةدر آي» لينذروا«

الدين و لينذروا قومهم اذا  ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في
الطائفة ان ينذروا قـومهم إذا   الآية على انه يجب في لا دلالة في... » رجعوا اليهم لعلهم ينذرون

الناحية مطلقة و بمقتضى اطلاقها يكـون   هم مجتمعين بشرط الاجتماع، فالآية من هذهرجعوا الي
 ،مظفـر (العمـوم فيهـا أفـرادي لا مجمـوعي      يعني ان. الواحد لو انفرد بالاخبار حجة أيضا خبر

1370: 2/ 79  - 80.(  

دو   توجه كرده و آن» انذار فردي و تكي« با» انذار جمعي و گروهي«مظفر به تمايز ميان 
انـذار   بـا تفاوت انذار گروهـي  . ترتيب، عموم مجموعي و عموم استغراقي ناميده است را به

) در يك شـهر  مثلاً(زمان در يك محل  تكي در اين است كه در انذار گروهي، چند نفر، هم
هر  مثلاً(هاي متفاوت  اما در انذار تكي، افراد، در مكان ،پردازند شوند و به انذار مي جمع مي
انـذار  ) از صدر اسلام تا زمان ظهـور  مثلاً(هاي متفاوت  و حتي در زمان) شهر خود كس در

و عمـوم  » وحدت زمان و مكان«توان عموم مجموعي را به  جا، مي بنابراين، در اين. كنند مي
  .تعريف كرد» تعدد زمان و مكان«استغراقي را به 
ش جديـدي تحليـل و   رو  توانيم عموم مجمـوعي و عمـوم اسـتغراقي را بـه     اكنون، مي

و  جمع شوندغان مبلّ ةدر يك زمان و مكان، همكه  اين يعنيانذار جمعي : بندي كنيم صورت
غي در زماني و مكـاني  هر مبلّ يعنيكه انذار پراكنده و جداگانه  حالي شروع به تبليغ كنند؛ در

غـان در  برخي مبلّكه تحليل كرد  اساساين  ربه تبليغ بپردازد؛ انذار فردي را نيز شايد بتوان ب
  .ها به امر تبليغ دين مشغول شوند ها و مكان برخي زمان

  .كنند غان تبليغ ميمبلّ ةدر يك زمان و مكان، هم    انذار جمعي    :عموم مجموعي
  .كند غي در زماني و مكاني تبليغ ميهر مبلّ    انذار پراكنده    :عموم استغراقي

  .كنند ها تبليغ مي ها و مكان خي زمانغان در بربرخي مبلّ    انذار فردي    :عموم بدلي
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درنظـر بگيـريم   ) timeو  spaceبرگرفتـه از  (را بـراي زمـان و مكـان     tو  sاگر حروف 
ربـط و نسـبت    عرضه كنيم وتوانيم تحليل مناسبي از اين سه جمله به زبان منطق جديد  مي

  :اين سه عموم با تركيب سورها را به نمايش بگذاريم
  يئسور جز ةسور كلي در دامن s ∃t ∀x Fxst∃ :عموم مجموعي
  يئسور كلي حاكم بر سور جز x ∃s ∃t Fxst∀ :عموم استغراقي

  سورهاي جزئي  x ∃s ∃t Fxst∃ :عموم بدلي

از عمـوم  يـك    هر تواند خر سور كلي و جزئي ميأشود، تقدم و ت طور كه ديده مي همان
 ـاز سـور جز  »پـس «سـور كلـي   . مجموعي و استغراقي را به يكديگر تبديل كند عمـوم   ،يئ

در منطـق جديـد اثبـات شـده اسـت كـه       . عموم استغراقي ،از آن »پيش«مجموعي است و 
دهد كه  اين نشان مي ).224 :1368 ،موحد(جا كرد  هتوان جاب ي را نميئسورهاي كلي و جز

هاي ايـن   نشان داديم كه يكي از جلوهجا  اين جايگاه سورها نسبت به هم اهميت دارد و در
  .هميت تفكيك عموم مجموعي از عموم استغراقي استا

سورهاي زماني و مكاني هيچ نقش اساسي در بيان عموم مجمـوعي و اسـتغراقي    ظاهراً
از كـه   اين نظر از ي كنار يكديگر قرار بگيرند صرفئجا كه سورهاي كلي و جز ندارند و هر

   :مونهبراي ن. آيد چه نوعي باشند، عموم مجموعي و استغراقي پديد مي
  .برخي غذاها را همه دوست دارند  اشتهاي مشترك  :عموم مجموعي
  .هر كسي غذايي را دوست دارد  اشتهاي پراكنده  :عموم استغراقي

  .ها برخي غذاها را دوست دارندبرخي انسان  اشتهاي فردي  :عموم بدلي

هـا   يـن جملـه  بنـدي ا  درنظر بگيريم صورت) foodبرگرفته از (را براي غذا  fاگر حرف 
  :زير خواهد بود شكل به

  يئسور جز ةسور كلي در دامن f ∀x Lxf∃ :عموم مجموعي
  يئسور كلي حاكم بر سور جز x ∃f Lxf∀ :عموم استغراقي

  سورهاي جزئي  x ∃f Lxf∃ :عموم بدلي

  
  ها بندي ايرادهاي صورت

در اصـول فقـه   هاي بحث انواع عمـوم   دادن ظرافت هاي مقاله در نشان بندي هرچند صورت
هـا وارد   بنـدي  توان ايرادهايي را كه به ايـن صـورت   بسيار كارآمد و توانا ظاهر شد، اما نمي
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واقع، يا بايد به منطق جديد وارد دانست يا بـه بحـث    اين ايرادها را، در. است ناديده گرفت
د باشوارد سه   ايراد به هر شايد. بندي نگارنده انواع عموم در اصول فقه و يا به نحوة صورت

  .الخطاست پروردة بشر است و انسان نيز جايز انسان و دست ساختةسه   كه هر چرا
هاي مقاله و قواعد منطـق جديـد برخـي از     بندي صورتكه  آن يكي: اند ايرادها دو دسته

بـراي نمونـه، عمـوم مجمـوعي و     (سـازد   ارز مـي  انواع عموم را با برخي ديگر معادل و هم
هـاي مقالـه و قواعـد منطـق      بندي آن است كه صورت ،دوم ةدست). دشون استغراقي يكي مي

براي نمونـه عمـوم مجمـوعي    (سازد  جديد برخي از انواع عموم را مستلزم برخي ديگر مي
، انواع عموم را نه معـادل  كه، شهوداًجا  آن از). شود و يا برعكس مستلزم عموم استغراقي مي

در منطـق جديـد را ايرادهـاي     به دست آمـده ايج يابيم، نت ديگر ميديگر و نه مستلزم يكيك
ارزي يـا   همبـراي نـا  را، اگـر كسـي شـهودهاي مـا     . ايـم  هاي مقاله ذكر كـرده  بندي صورت
احكامي زيبا و  در حكمبه اين ايرادها  انگارد، مينادرست  ،ميان انواع عموم ناپذيري استلزام
  .انگيز براي انواع عموم بنگرد شگفت

  
  عموم استغراقي = در مقدم عموم بدلي. 1ايراد 
ترتيـب، عمـوم    ي در مقدم شرطي و سور كلي حاكم بر شرطي، بـه ئديديم كه سور جز قبلاً

  :ندا بدلي و عموم استغراقي
  سور كلي حاكم بر شرطي x (Fx → P)∀   :عموم استغراقي

  سور جزئي در مقدم شرطي (x Fx → P∃)   :عموم بدلي

  ):217 :همان(ارزند  ست كه اين دو گزاره هماما در منطق جديد اثبات شده ا
  x (Fx → P)∀  ⊣⊢ (x Fx → P∃)  )232صب (

  :شود يد مييأها نيز ت ارزي در مثال اين هم
  .شوي بخشيده مي،اي را كه آزاد كنيهر برده :عموم استغراقي

  .شوي بخشيده مي،اي را آزاد كنياگر برده :عموم بدلي
  

  از عموم استغراقي مقدمعي در استنتاج عموم مجمو. 2ايراد 
ترتيب، عمـوم   همچنين ديديم كه سور كلي در مقدم شرطي و سور كلي حاكم بر شرطي، به

  :ندا مجموعي و عموم استغراقي
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  سور كلي در مقدم شرطي (x Fx → P∀) :عموم مجموعي
  سور كلي حاكم بر شرطي x (Fx → P)∀ :عموم استغراقي

شـود   دوم نتيجـه مـي   ةنخسـت از گـزار   ةست كه گـزار اما در منطق جديد اثبات شده ا
  ):221و  218 :همان(

 x (Fx → P)⊢  ∀x (Fx → P)∃⊣⊢(x Fx → P∀) )248و233صب(
  :شود زيرا استدلال زير معتبر است ييد ميأها نيز ت اين استلزام در مثال

   .يابي نجات مي،به هر پيامبري كه ايمان بياوري :عموم استغراقي
   .يابي نجات مي ،پيامبران ايمان بياوريةبنابراين، اگر به هم :موعيعموم مج

  :اما عكس آن نامعتبر است
   .يابي نجات مي،پيامبران ايمان بياوريةاگر به هم :عموم مجموعي
   .يابي نجات مي ،بنابراين، به هر پيامبري كه ايمان بياوري :عموم استغراقي

  
  خصوص = عموم مجموعي در مقدم. 3ايراد 

ترتيـب،   ي حـاكم بـر شـرطي، بـه    ئهمچنين ديديم كه سور كلي در مقدم شرطي و سور جز
  :ندا خصوصعموم مجموعي و 

  سور كلي در مقدم شرطي (x Fx → P∀) :عموم مجموعي
  ي حاكم بر شرطيئسور جزx (Fx → P)∃ :خصوص

  ):218 :همان(ارزند  هم هاما در منطق جديد اثبات شده است كه اين دو گزار
x (Fx → P)∃ ⊣⊢(x Fx → P∀) )233صب(

  ند؟ا ارز و صادق زير هم ةشود؟ آيا دو گزار ييد ميأها نيز ت ارزي در مثال اما آيا اين هم
  .يابي نجات مي،پيامبران ايمان بياوريةاگر به هم :عموم مجموعي

  .يابي نجات مي ،پيامبري هست كه اگر به او ايمان بياوري :خصوص

ايمان بـه هـيچ پيـامبري    . ؟ خيرري هست كه ايمان به او براي نجات كافي باشدآيا پيامب
   3.تنهايي سبب نجات نيست به

و اسـت  رفته گرا نشانه  شده مطرحارزي  ، جهت راست به چپ همهمثال نقض ارائه شد
اين است كه آيا جهت چـپ بـه راسـت     سؤالاكنون، . آن استاعتبار كردن  صدد ساقط  در
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؟ بـدون شـك،   دارد يمانند جهت عكس مثال نقض ـكه  اين ده درست است ياش ارزي ياد هم
؛ براي نمونه، عكس مثال نقض بالا كند را تأييد ميجهت چپ به راست  هست كهي يها مثال
  :رسد معتبر است نظر مي به

  .يابي نجات مي ،پيامبري هست كه اگر به او ايمان بياوري :خصوص
  .يابي نجات مي ،پيامبران ايمان بياوريةمبنابراين، اگر به ه :عموم مجموعي

طريق اولي  اگر بپذيريم كه پيامبري هست كه ايمان به او براي نجات كافي است، به واقعاً
وجـود  هم نقضي  ياه ، مثالرغم اين به. پيامبران براي نجات كافي خواهد بود ةايمان به هم

  :؛ براي نمونهدارد
  .شوند شاد مي مؤمنين،جام شوندند كه اگر انابرخي از اعمال :خصوص

  .شوند شاد مي مؤمنين،اعمال انجام شوندةبنابراين، اگر هم :عموم مجموعي

 گـاه  آن )اذيـت شـوند   مؤمنينبراي نمونه، (اعمال انجام شوند  ةآشكار است كه اگر هم
د شـو  مـي  مؤمنينموجب شادي  حالتيدر  فقطاعمال نيك . هرگز شاد نخواهند شد مؤمنين
  .آميز نباشد ميخته با اعمال ناپسند و خشونتكه آ

و بـا   دارديـابيم كـه ايـراد سـوم خـود يـك ايـراد         مي با توجه به اين دو مثال نقض، در
يـا  : رو داريـم  دو گزينه پـيش جا  اين در. شهودهاي زباني و منطق تكويني ما ناسازگار است

شـهودهاي زبـاني و   كه  اين يا بايد منطق جديد را تخطئه كنيم و ايراد سوم را ناديده بگيريم
هـاي   هر دو گزينه هزينه. ايراد سوم را جدي بگيريم نيم وي خويش را انكار كدمنطق خدادا

  .طلبند اي مي كننده هاي مستدل و قانع كنند و پاسخ سنگيني را بر ذهن و زبان ما تحميل مي
  
  استنتاج عموم استغراقي از عموم مجموعي هنگام تركيب سورها. 4ايراد 
  :ندا ترتيب، عموم استغراقي و مجموعي ي، بهئديديم كه سور كلي قبل و بعد از سور جز قبلاً

  يئسور جز ةسور كلي در دامن f ∀x Lxf∃  :عموم مجموعي
  يئسور كلي حاكم بر سور جز x ∃f Lxf∀  :عموم استغراقي

لـي  ي مستلزم سور كئاما در منطق جديد اثبات شده است كه سور كلي قبل از سور جز
  :ي استئبعد از سور جز

 .)218 :1368 ،موحد( x ∃f Lxf ⊢ ∃f ∀x Lxf∀    )233صب (
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  :اولي به دومي معتبر است از شود زيرا استدلال ييد ميأها نيز ت اين استلزام در مثال
  .برخي غذاها را همه دوست دارند :عموم مجموعي
  .بنابراين، هر كسي غذايي را دوست دارد :عموم استغراقي

  :عكس آن نامعتبر است اما
  .هر كسي غذايي را دوست دارد :عموم استغراقي
  .بنابراين، برخي غذاها را همه دوست دارند :عموم مجموعي

  
  گيري نتيجه

  :توان نتايج زير را بيان كرد آنچه گفتيم مي ةپاي بر
 ،سور كلي. 1
a. سلب، عموم مجموعي است ةدر دامن. 
b. است در مقدم يا تالي شرطي، عموم مجموعي. 
c. ي، عموم مجموعي استئسور جز ةدر دامن. 
d. عموم استغراقي استباشد حاكم بر سلب اگر ،.  
e.  عموم استغراقي استباشد حاكم بر ادات شرطياگر ،. 
f. عموم استغراقي استباشد يئحاكم بر سور جز اگر ،. 
g. )ًهـا قـرار    يكي از اين ادات ةتوان نتيجه گرفت كه سور كلي اگر در دامن ، ميكلا
مجموعي است و اگر حاكم گاه  آن ،»يئسور جز«يا  ،»شرطي ادات«، »ادات سلب« :بگيرد

 .)استغراقي است ،باشدها  آن بر
 ،يئسور جز .2
a. در مقدم يا تالي شرطي، عموم بدلي است. 
b.  هـاي عمـوم نيسـت بلكـه ادات      از ادات ،اصولاً باشد، حاكم بر ادات شرطياگر

 .خصوص است
 ـمان سور كلـي را دارد و سـور جز  سور كلي، حكم ه ةسور كلي در دامن .3 ي در ئ
  .ي را داردئي، حكم همان سور جزئسور جز ةدامن

a. )ًديگر قرار بگيرنـد، سـور پسـين حكـم سـور      ، اگر دو سور يكسان كنار يككلا
 : پيشين را دارد
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 سور پسين نيز مجموعي است؛  ،اگر سور پيشين مجموعي باشد
 استغراقي است  ،اگر استغراقي باشد

 .)بدلي است ،باشدو اگر بدلي 
 :شويم رو مي هبا ايرادهاي زير روبگاه  آن ،ها را بپذيريم اگر اين تحليل

  .شود عموم بدلي در مقدم برابر با عموم استغراقي مي
 .شود عموم مجموعي در مقدم برابر با خصوص مي

 .شود ي مستلزم عموم استغراقي ميئسور جز ةعموم مجموعي در دامن
 .دشو مي مقدمتلزم عموم مجموعي در عموم استغراقي نيز مس

 .پژوهش بيشتري است مندنيازها  آن نقد و بررسي اين ايرادها و رد يا قبول
 
 نوشت پي

 

نـويس   دانم از آقاي سيد عمار كلانتر بابت نكات انتقادي فراواني كه بـه پـيش   جا لازم مي يندر ا .1
  .گزاري كنم مقاله داشتند سپاس

  :توانند باشند تري براي مقصود ما مي تر و عرفي هاي كوتاه هاي زير مثال مثال .2
  .مانند برخي بيرون مي ،اگر اتاق كوچك باشد :عموم بدلي

  .شوند همه جا مي ،ر اتاق بزرگ باشداگ :عموم مجموعي
  .ماند بيرون مي ،هر كه دير برسد :عموم استغراقي
  .من طلبني وجدني :عموم استغراقي
  .من جد وجد :عموم استغراقي

  

ال مثبـت اسـت و آن پيـامبر همانـا پيـامبر خـاتم حضـرت        ؤنظر برسد كه پاسخ اين س ـ شايد به .3
رد كه ايمان به پيامبر اسلام بـدون ايمـان بـه پيـامبران     اما بايد توجه ك ،است) ص(   مرتبت ختمي

به پيامبر اسـلام ايمـان آورده باشـد و پيـامبران      فقطپيشين براي نجات كافي نيست و كسي كه 
  . پيشين را قبول نداشته باشد نجات نخواهد يافت

ت زيـرا  نظر برسد كه ايمان به پيامبر اسلام و انكار پيامبران پيشـين ممكـن نيس ـ   باز شايد به
پيامبران پيش از خود بوده و ايمان به او مستلزم ايمان بـه آن پيـامبران   ة كنند پيامبر اسلام تصديق

خواهيم گفت كـه پيـامبران    ،چنين گماني صحيح نيست زيرا اگر اين سخن صحيح باشد. است
ين، ايمـان بـه   بنابرا. اند دهندة پيامبران بعدي بوده پيامبران قبلي و بشارت ةكنند پيشين نيز تصديق

امـا ايـرادي    ،نمايد اين سخن هرچند پذيرفتني مي. پيامبران خواهد بود ةهر پيامبري ايمان به هم
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زيرا (، ايمان به هر پيامبري مستلزم نجات خواهد بود حالتدر اين كه  اين آن وارد است و آن  به
پيـامبران مسـتلزم نجـات     ةپيامبران است و ايمان به هم ةايمان به هر پيامبر مستلزم ايمان به هم

، مثال ايمان به پيامبران مثالي براي عموم استغراقي خواهد بود و ديگـر  ترتيب اين    بهاما  ،)است
هـا بـراي    تـرين مثـال   كه اين مثال يكي از رايج حالي ؛ دربودمثالي براي عموم مجموعي نخواهد 

  . ه آن را استغراقي بدانداي را نديده است ك عموم مجموعي است و نگارنده فقيه يا اصولي
اصل موضـوع بپـذيريم و مثـال پيـامبران را      در حكمو اصوليان را  نهايبنابراين، اگر نظر فق

. بايد بپذيريم كه ايمان به پيامبر اسلام بـراي نجـات كـافي نيسـت     ،براي عموم مجموعي بدانيم
  دركـاذب اسـت و   » بييـا  نجات مي ،پيامبري هست كه اگر به او ايمان بياوري« ة، جملبنابراين
  ».يابي نجات مي ،پيامبران ايمان بياوري ةاگر به هم«ارز اين گزاره صادق نيست كه  هم نتيجه
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